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The present paper deals with the conceptual and objective meanings and modes of 
treating orphans justly. Assuming that justice means allocating everything its due place, 
value, and right, then the orphans' rights receive extra value and significance, all due to 
the emphasis the Holy Quran puts on it. In this regard, the understanding and 
interpretations of various types of the Quran interpreters play a special function. A 
descriptive and analytical study of the topic may yield various and more vivid outcome 
regarding the interpreters' definitions and modes of tackling the subject, hence more 
pragmatic in how to treat the orphans. The objective of the present study is clarification 
of everybody's duty regarding orphans in general and girl orphans in particular, as 
indicated by the Quran interpreters of various schools of thought. 
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  رفتار دادگرانه با يتيمان در نگاه مفسران
 علی اکبر غفاری|      محمد مرادی

 ٢٨/٠۶/١٣٩٩|   تاریخ پذیرش:    ٠۵/٠٣/١٣٩٩تاریخ دریافت: 

  چكيده
ورزي در حق يتيمـان   نوشتار پيشِ رو، در پي تحليل و بررسي اين نكته است كه عدالت

مفهـومي و عينـي چـه معنـايي دارد. اگـر       لحـاظ  كه در آيات قرآن به آن تأكيد شده است، بـه 
معناي قرار دادن هر چيزي در جايگاه بايستة خود و يـا دادن حـق هـر كسـي،      مفهوم عدالت به

شان و تأكيد بسيار زياد در  به مشكلات خاص زندگي روشن هم باشد، اما دربارة يتيمان باتوجه
خصـوص فهمـي كـه مفسـران      بـين، بـه   چندين آية قـرآن، نيـاز بـه بررسـي بيشـتر دارد. درايـن      

اند، از اهميتـي   ورزيدن در حق يتيمان داشته ها و عدالت هاي مختلف تفسيري، از اين آيه طيف
توانـد از چنـد جهـت بـه تبيـين       بالايي برخوردار است. بررسي توصيفي و تحليلي موضوع، مي

مفيـد باشـد، و بـه     انـد،  اي كه مفسران در تفسير آيات مورد اشاره به كار بـرده  مسئله و نيز شيوه
ورزي با يتيمان كمك كند. در واقع رويكـرد اصـلي ايـن تحقيـق، روشـن       تر عدالت فهم دقيق

صـورت عـام، و دربـارة دختـران يتـيم،       ورزي با يتيمان، بـه  كردن وظيفة مكلفان دربارة عدالت
هـاي مختلـف    هم از زاوية ديد مفسـران نحلـه   صورت عيني و عملي، آن صورت خاص، و به به
  ري است.فك

  ورزي. رفتار عادلانه با يتيم. حقوق يتيم. شئون يتيم. عدالت واژگان كليدي:
   

                                                                                                                   
 رانیقم، ا ث،یدانشگاه قرآن و حد یعلم ئتیِ و عضو ه اریاستاد. 
 رانیواحد بم، ا یدانشگاه آزاد اسلام یعلم ئتیعضو ه ،یحقوق اسلام یرشته فقه و مبان یدکتر.  

 یقیتطب ریتفس یها پژوهش ۀنام دوفصل، در نگاه مفسران مانیتیرفتار دادگرانه با . )١۴٠٠( .؛ غفاری، ع.الفمرادی، م .
۶ )٧٧-١٠٣، )١٢.  Doi: 10.22091/PTT.2020.5823.1809 
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  درآمد
باشـد كـه موضـوع يتيمـان، همـواره در جوامـع مختلـف         روي مي اهميت موضوع، ازآن

پذير بودنشـان، غالبـاً    دليل ناتواني آنان در دفاع از حقوق خود، و آسيب مطرح است، چراكه به
گيـرد و يـا از آنهـا سـوء      گردد، مورد دستبرد قرار مـي  رود، چپاول مي دست ميشان از  سرمايه

شـود، كـه     شود و حداقلي از حالِ يتيمان و حقوق و شئونشان نيز ناديـده گرفتـه مـي     استفاده مي
اندازد. همچنـين، دقيقـاً     آثار رواني برخوردهاي نادرست، بر همة جوانب حيات ايشان سايه مي

لي امر يك يتيم، بايد چه رفتاري با وي داشته باشد تا آن رفتار، عادلانـه  مشخص نيست كه متو
تلقي شود. درنتيجه، فهم درست آنچه در قـرآن در بـارة يتيمـان بـدان پرداختـه شـده و اينكـه        

اي حياتي در معرفت و شناخت منظور و مقصود قـرآن كـريم از آن    واقعيت آن چيست، مسئله
  آيات است.

، 10، 8، 6، 3، 2؛ نساء:220و  215، 177، 83بقره:«كه عبارتند از  بيست و يك آية قرآن
؛ 9و  6؛ ضـحي: 15؛ بلـد: 17؛ فجـر: 8؛ انسان:7؛ حشر:34؛ اسراء:41؛ انفال:152؛ انعام:127و  36

ميان آمده؛ و در همـة آنهـا، بـه رعايـت      مسقيم و صريح، سخن از يتيمان به صورت به» 2ماعون:
حفظ حقوقشان و رفتار عادلانه با ايشان توصيه شده است. ايـن   حال آنها و رسيدگي به آنان و

دهد كه قرآن تا چه ميـزان بـه ايـن قشـر اجتمـاعي، توجـه         حجم از سفارش و توصيه، نشان مي
صـراحت گفتـه شـده كـه رزق و روزي يتيمـان را تـأمين كنيـد،         نشان داده اسـت؛ ازجملـه بـه   

ولُـوا الْقُرْبَـی وَ الْیَتَـامَی وَ الْمَسَـاکِینُ وَ إِذَا حَ «شـود:    هنگامي كـه ميـراث تقسـيم مـي    
ُ
ضَـرَ الْقِسْـمَةَ أ

ميـان آمـده اسـت، مراقبـت از      رسد هرجا سخن از يتيم به  ). به نظر مي8(نساء:» فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ...
  وي و نگهداشت حقش، امر مسلمي ديده شده كه بايد آن را پاس داشت.

ميان آمـده، ازدواج بـا آنهـا اسـت، و اينكـه در چنـين        ازجمله نقاطي كه از يتيم سخن به
مهمي، هم بايد حق آنان را پاس داشت، و هم اگر كسي نتوانـد عـدالت را در ازدواج بـا آنهـا     

كوشـد تـا     رعايت كند، نبايد با ايشان ازدواج نمايد، و سراغ كس ديگري برود. اين مقالـه مـي  
عنا و مفهومي دارد و در عرصـة رفتـار، چـه    روشن كند كه رعايت عدالت دربارة يتيمان، چه م

  انصافي است. يك، ستم و بي كنشي با يتيم، عادلانه، و كدام
يكي از مسائل كليدي در تفسير قرآن و متون دينـي، عـلاوه بـر فهـم درسـت مفـاهيم و       

هاي كاربردي و عيني است. بـدون كشـف آنچـه در مقـام عمـل بايـد        ها، يافتن مصداق گزاره
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هاي وحياني، نـاقص و فاقـد عملكـرد اسـت. ايـن نوشـتار جـاي         فهم دين و گزارهاتفاق بيفتد، 
مناسبي براي بحث از اين مهم نيست، اما روشـن اسـت كـه يـافتن واقعيـت خـارجي مفـاهيم و        

رسـاند. بـراي     عيني كردن آنها تا چه ميزان به نزديك شدن بـه واقعيـت دينـداري كمـك مـي     
پـركن اسـت،    آيد، مفهومي خوشايند، چشمگير و دهان  يميان م نمونه، وقتي از عدالت سخن به
هاي مختلف، چه اتفاقي بايد بيفتـد، هـيچ راهكـار روشـني در      اما اينكه در مقام عمل در عرصه

هـايي درصـدد هسـتند تـا همـين       ذهن مردم براي آن ترسيم نشده است. در واقع، چنـين نوشـته  
  ورزي با يتيمان آشنا نمايند. نيِ عدالتواقعيت را آشكار كنند و دينداران را با مقولة عي

دربارة يتيم و حق او، بسيار سخن گفته و نوشته شده است، اما دربارة ايـن گـزارة قـرآن    
و » داد رفتار كنيد، بـا زنـان ديگـري ازدواج كنيـد     اگر نگرانيد كه نتوانيد با يتيمان به«كريم كه 

ش درخور و مناسبي يافت نشد. بايد توجـه  ، نوشته و پژوه»عدالت رفتار كنيد دربارة يتيمان به«
كرد كه در قوانين مدني هم دربارة يتيمان بند قانوني وجود ندارد و آنچـه ذكـر شـده، از بـاب     

گيـري دربـارة    محجوران و يا صغار است كه بايد صاحبان ولايت و يا كساني كه حق تصـميم 
ار نظر كننـد و تصـميم بگيرنـد. ايـن     ها و ساير امور آنان اظه آنان دارند، دربارة اموال و دارايي

ورزي با  هاي تفسيري در كشف مصاديق عدالت نوشتار، كوشيده است تا آراي گوناگون نحله
يتيم، و چگونگي رفتار با او را بررسي كند. از رهگذر اين پژوهش، نوع نگاه مفسران و ميـزان  

گونه امور، اختلاف مفهوميِ  ينشود. البته مفسران در ا  انطباق ديدگاه آنان با واقعيت روشن مي
نوع نگاه و كشـش فكـري و فهـم ابعـاد زنـدگي و       چنداني ندرند، اما در يافتن مصداق، بسته به

توان در ميان ايشان مشاهده   هاي مهمي را مي ورزي، تفاوت ارائة راهكاري ممكن براي عدالت
  كرد.

 مفاهيم 

است. براي عدل چند كاربرد گفتـه  معناي برابري  عدالت، اسم مصدر از عدل، و عدل به
اعتـدال يـا   «، »تسـاوي و برابـري  «، »تعـادل و تناسـب  «ترين آنهـا عبارتنـد از    شده است كه مهم

). 437تـا   430، ص11ق، ج1414منظور،  (ابن» استوا و استقامت«و » رعايت حد وسط در امور
را در جايگـاه   معنـاي هـر چيـزي    به كاربردهاي مختلف عـدل، عـدل بـه    در يك نگاه و باتوجه

السـلام)   باشد كه در كلامي از امام علي(عليه همين سبب مي متناسب خود قرار دادن است؛ و به
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» دهــد. ؛ عــدالت، امــور را در جــاي خــود قــرار مــيالعَــدلُ یَضــعُ الأمــورَ مَواضِــعَھا«آمــده اســت: 
  كه مولوي گفته است: )؛ چنان446ق، كلمات قصار 1414رضي،  (شريف

  ضع اندر موضعشعدل چه بود؟ و
  ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش
  عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
  ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

  ).1169ش، دفتر ششم، ص1369(مولوي، 
علامه طباطبايي نيز دربارة عدل معتقد است كه عدالت، برقراري موازنه بين امور و دادن 

ازنة بین الأمور بأن یُعطي کلّ من السھم ما ینبغـي إقامة المُساواة و المُو«سهم متناسب هر چيز است: 
هُ  ؛ عدل برقراري تساوي و تـوازن  أن یُعطاه. فیتساوي في انّ کلاً منھا واقع في موضعه الّذي یسـتحقُّ

اي كه سهم شايستة هر يك، داده شـود، و همگـي در ايـن جهـت، در      گونه ميان امور است؛ به
  ).331، ص12ق، ج1417بايي، (طباط» جايگاه شايستة خود قرار گيرند.

ارز عدل در قرآن، قسط است. ريشة قسط، دو ساخت متفـاوت بـا دو معنـاي متضـاد      هم
أقسَـطَ «معنـاي جـور و سـتم اسـت؛ در برابـر       بـه » قَسَطَ یقسِط و یقسُط قَسطاً و قُسوطاً «دارد؛ كه 

ق، 1412صـفهاني،  ا باشـد (راغـب    معنـاي عـدل مـي    كـه بـه  » یُقسِط قِسطاً و إقسـاطاً فھـو مُقسِـط
وَ «اي از قرآن، چنين آمده اسـت:   ). در آيه378و  377، ص7ق، ج1414منظور،  / ابن 670ص

قسِطُوا إِنَّ اللَـهَ یحِـبُّ المُقسِـطینَ 
َ
» ؛ داد بورزيـد؛ چـه اينكـه خداونـد دادورزان را دوسـت دارد.     أ

رسَـلنا رُسُـلَ «)؛ و در جاي ديگري چنين آمده است: 9(حجرات:
َ
نزَلنـا مَعَھُـمُ وَ لَقَـد أ

َ
نا بِالبَینـاتِ وَأ

اسُ بِالقِسـطِ  ؛ مـا فرسـتادگانمان را فرسـتاديم و بـا آنـان كتـاب و ميـزان        الکتابَ وَالمیزانَ لِیقُومَ النَّ
  ).25(حديد:» دادورزي اقدام كنند. فروفرستاديم تا مردم به

ني آن، انـد. دربـارة عـدالت، از شـدت روش ـ     بار آمده 23اشَكال مختلف قسط در قرآن، 
نْ تَقُومُـوا «خير ياد كـرده اسـت:    حال، قرآن كريم از آن به چندان جاي سخن نيست، درعين

َ
وَ أ

هَ کانَ بِهِ عَلیماً   لِلْیَتامی عدالت عمـل كنيـد، و هـر     ؛ براي يتيمان بهبِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّ
  ).127(نساء: »كار خيري كه بكنيد، خدا بدان آگاه است.

نظيـر، يتـيم    فرد و بـي  همين سبب، هرچيز منحصر به معناي انفراد است و به به» يتم«يتيم از 
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). برخـي اصـل آن را از   646، ص12ق، ج1414منظـور،   است؛ مانند شعر يتيم و در يتـيم (ابـن  
نيكـي بـه   گذاري يتيم را به اين نـام، مـورد غفلـت قـرار گـرفتن در       اند و دليل نام غفلت دانسته

سـن   ). در اصطلاح شريعت، به كودكي كه هنوز بـه 645دانند (همان، ص  كودك فاقد پدر مي
شود. در آية مورد بحث، منظـور دختـران     داده باشد، يتيم گفته مي بلوغ نرسيده، و پدر ازدست

)؛ هرچند اصطلاح يتيم اعم از دختر و پسر است. چه 990، ص2ق، ج1424يتيم است (حوي، 
  آية مورد بحث، سياق آيه كه دربارة ازدواج با يتيمان است، إشعار به اين دارد. اينكه در

معناي تنها و منفرد اسـت.   يتامي بر وزن و همسان با أيامي، از همان ريشة يتم، در اصل به
دادن او قبـل از سـن    دسـت  يـا از  پـدر از  كودك، به انقطاع و جدايي انساناين كلمه در افراد 

كسي  گويد كه يتيم به  ). طباطبايي مي889ق، ص1412اغب اصفهاني، شود (ر اطلاق مي ،بلوغ
كـار   ، بـه مـرده شود كه پدرش را از دست بدهد اين واژه براي شخصـي كـه مـادرش     گفته مي

ا از گوينـد كـه پـدرش ر     ). يتـيم بـه كـودكي مـي    219، ص1ش، ج1417رود (طباطبايي،  نمي
دست داده است؛ از ديدگاه حقوقي و قانوني، فردي اسـت كـه فاقـد ولـي و قـيم و سرپرسـت       

  ).40ش، ص1379باشد (حجتي و اميري، 
كلمة اصلاح نقيض افساد است؛ و اصلح الشـيء يعنـي چيـزي فاسـد شـده را درسـت و       

). راغـب اصـفهاني آن را برطـرف كـردن     462، ص2ق، ج1414منظـور،   سرراست كـرد (ابـن  
  ).489ق، ص1412رت مردم از يكديگر معنا كرده است (راغب اصفهاني، نف

  رفتار با يتيمان 
پيچيدگي جوامع انساني و روابط آنها، و پيچيدگي انسان، و فقدان تربيت جمعي، باعث 

ميـان،   شوند كه افراد توانمند، بـه حـق و حـريم افـراد نـاتوان دسـتبرد بزننـد. يتيمـان درايـن           مي
هـاي   خصـوص در دورانـي كـه دولـت     بيننـد، بـه    اي اجتمـاعي ممكـن را مـي   ه بيشترين آسيب

يافته وجود نداشته باشد و سلطة تمام عيار با تشكيلات وسيع و نظارت عمـومي ممكـن    سازمان
شوند. حساسيت بسيار زياد قرآن و ديگر متون دينـي دربـارة     ها دوچندان مي نباشد، اين آسيب

هـاي موجـود در متـون دينـي، ماننـد ايـن سـخن         . گـزاره يتيمان، ناشي از ايـن وضـعيت اسـت   
کُلَ منه«گويد:  عباس كه مي ابن ن آ

َ
جْنَحُ أ

َ
(بيهقـي،  » دانـم.   ؛ من خوردن مال يتيم را گناه ميإِني لأ

هاي مؤكد در حق يتيمـان، بـراي    )، حاكي از همين امر است و سفارش274، ص7ق، ج1414
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كه تشويق و تأكيـد بـر رعايـت عـدالت در      د؛ چنانباشن ها مي جلوگيريِ حداقلي از اين آسيب
خاطر ناتواني و يا نداشتن پدري كه بتواند از حقوق آنـان دفـاع نمايـد را رحمـت      حق آنان، به

  ).220، ص1ق، ج1408اند (آل سعدي،  خداوندي در حق بندگان و ازجمله يتيمان دانسته
لُونَکَ عَـنِ الْیَتَـامَی«در قرآن كريم، فقرة 

َ
) دربـارة  220(بقـره: » قُـلْ إِصْـلاَحٌ لَھُـمْ خَیْـرٌ  وَ یَسْـأ

باشـد، تـا    اصلاح امور يتيمان است كه منظور از آن، رسيدگي به احـوال آنـان و اموالشـان مـي    
تدريج  دليل ناتواني يتيم در رسيدگي به آن، به شان، مورد دستبرد قرار گيرد و يا به مبادا سرمايه

درستي تربيت يابـد   ي رسيدگي و نظارت بر يتيم است تا بهاز بين برود. اين فقره همچنين گويا
  گونه كه بايسته است. و بزرگ شود، آن

توان گسترة اصلاح را در فرمان به احسـان بـه     و معناي آن، مي» اصلاح«به كاربرد  باتوجه
)؛ چه اينكه احسان به يتيم، علاوه بر كمك به او، ابراز محبـت و تـأمين   220يتيم هم ديد (بقره:

ا الْیَتیمَ فَلا تَقْھَرْ «باشد كه در قرآن بدان اشاره شده است:  نيازهاي عاطفي او نيز مي مَّ
َ
؛ اما يتـيم  فَأ

رسد فرمان به اصلاح امور يتيمان، امـري    ). به نظر مي9(ضحُي:» را، خوار مكن و از خود مران.
يـات مختلـف،   هـا در آ  كلي است كه هر كاستي و مشكلي را در نظر دارد و مجموعة سفارش

  در همين راستا قابل ارزيابي هستند.
وَ آتَی الْمـالَ «ميان آمده است:  در قرآن كريم، در آياتي، از كمك مالي به يتيمان سخن به

هِ ذَوِي الْقُرْبی  عَلی » دهـد.   خاطر دوستي او، مال را به خويشان و يتيمان و... مـي  ؛ بهوَ الْیَتامَی...  حُبِّ
عـامَ عَلـی«ديگري به غذا دادن به يتيم تصريح شـده اسـت:    )؛ در جاي177(بقره:   وَ یُطْعِمُـونَ الطَّ

سیراً 
َ
هِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أ » دهنـد.   خـاطر دوسـتي او، بـه مسـكين و يتـيم و اسـير غـذا مـي         ؛ بـه حُبِّ

هاي زندگي يتيم سـفارش شـده اسـت:     )؛ بازهم در جايي ديگر، به تأمين كردنِ هزينه8(انسان:
قْرَبینَ وَ الْیَتامَی...قُ «

َ
نْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَ الأْ

َ
كنيـد، بـراي     ؛ بگو، هر انفاق خيري كه مـي لْ ما أ

)؛ در جايي نيز دادن بخشي از خمـس بـه   215(بقره:» پدر و مادر و خويشان و يتيمان و... باشد.
ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ«آنان آمده است:    اَنَّ

َ
سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبیءٍ فَأ هِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّ ؛ هرآنچـه  وَ الْیَتامَی...  نَّ لِلَّ

آوريد، يك پنجم آن براي خدا و فرسـتادة خـدا و خويشـان و يتيمـان و...       دست مي غنيمت به
ـهُ «)؛ در موضوع فيء نيز، ايتام ازجمله طبقات مورد سفارش هستند: 41(انفال:» است. فـاءَ اللَّ

َ
مـا أ

هْلِ الْقُـری  لیعَ 
َ
سُـولِ وَ لِـذِي الْقُرْبـی  رَسُولِهِ مِنْ أ ـهِ وَ لِلرَّ ؛ هرآنچـه خداونـد از اهـل    وَ الْیَتـامَی...  فَلِلَّ

  ).7(حشر:» ها به رسولش برگردانيد، از آنِ خدا و رسول و خويشان و يتيمان و... است. قريه
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زنـدگي و نيـز تكـريم     توان گفت كه رسـيدگي بـه امـور مختلـف و شـئون      بنابراين، مي
هاي خداوند اسـت و روگردانـي از ايـن مهـم، نكـوهش خـداي        شخصيت يتيمان، از خواست

رِمُونَ الْیَتـیمَ «دنبال دارد:  متعال را به
ْ
؛ هرگز چنين نيست، بلكه آنـان يتـيم را تكـريم    کَلاَّ بَلْ لا تُک

مثابه برادرانـي يـاد كـرده     )؛ و اين تكريم تاجايي است كه خداوند آنان را به17(فجر:» نكردند.
لُونَکَ عَــنِ الْیَتَــامَی قُــلْ ... وَ إِنْ تُخَــالِطُوهُمْ «شــان را ادا كــرد:  اســت كــه بايــد حــق بــرادري

َ
وَ یَسْــأ

مْ 
ُ
  ).220(بقره:» فَإِخْوَانُک

  هاي توجه به دادورزي با يتيمان ريشه
دادگرانـه بـا يتيمـان    علاوه بر فرمان به اصلاح امور يتيمـان، در دو جـاي قـرآن از رفتـار     

شـوند. در يـك    ميان آمده است، و اين دو جا، به روابط مالي و زناشـويي مربـوط مـي    سخن به
جـايي   آيه، سفارش شده كه مال يتيمان را به آنان بدهيد و در مالشان دخـل و تصـرف و جابـه   

لاَّ تُقْ «نكنيد و مالشان را نخوريد؛ ادامة مطلب چنين است: 
َ
سِـطُوا فِـي الْیَتَـامَی فَـانْکِحُوا وَ إِنْ خِفْتُمْ أ

سَاءِ  مْ مِنَ النِّ
ُ
؛ اگر نگرانيد كه در صورت ازدواج با دختران يتيم، نتوانيـد عـدالت را در   مَا طَابَ لَک

  ).  3(نساء:» همسري درآوريد. حق آنان رعايت كنيد، زنان ديگري به
عمـول بـود كـه    اين مطلب، ناظر به فرهنگ پـيش از نـزول آيـه اسـت. قبـل از اسـلام، م      

كـه آنـان    بردند تا نگهداري كننـد، و زمـاني    خانة خود مي مردماني در حجاز، دختران يتيم را به
كـار، اموالشـان را نيـز تملـك      كردنـد، و بـااين    رسيدند، بـا آنهـا ازدواج مـي     به سن ازدواج مي

تـران يتـيم را   نمودند، و چون اختيار دختران يتيم، دست خود آنها بود، حتـي مهريـة آن دخ    مي
كـه   دادنـد، و هنگـامي    كردند و معمولاً كمتر از مرسوم و رايج قـرار مـي    نيز خودشان تعيين مي

سـاختند و حاضـر نبودنـد حتـي       كردند، به آساني رهايشان مي  ترين ناراحتي از آنها پيدا مي كم
/ آلوسـي،   97تا  95، ص2ق، ج 1405شكل همسري معمولي، با آنها رفتار نمايند (راوندي،  به

شــد كــه   ). نتيجــة آن رفتــار، ايــن مــي11، ص3ش، ج1372/ طبرســي،  400، ص2ق، ج1415
دادند و مهريـة معمـول خـود را      بسا اموالشان را از دست مي شدند و چه  پناه مي دختران يتيم، بي

كـه   شـدند. چنـان    هاي اجتماعي بسياري هـم محـروم مـي    آوردند و از موقعيت دست نمي نيز به
جـاي   ندة الوافي در تحليل آيه نوشته است كه سفارش به ازدواج با زنان متعـدد ديگـر بـه   نويس

لا «عـدالتي نخواهـد داشـت:     روست كه بـا وجـود خويشـان آن زنـان، او تـوان بـي       يتيم، ازاين
  ).20، ص21ق، ج1406(فيض كاشاني، .» تقدرون علي عدم العدل لعشيرتهن
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سازند. نخسـت   ارد كه مقدمة رفتار دادگرانه را ميدربارة يتيمان، چند نكتة مهم وجود د
خودشان داد؛ دوم اينكه در ايـن رد و بـدل كـردن مـال، كسـي حـق        اينكه بايد مال يتيمان را به

جاي آن، مال پست به آنها بدهد؛ سوم اينكـه كسـي حـق     ندارد مال يتيمان را تعويض كند و به
در آيـة سـوم   » وَ إِنْ خِفْـتُمْ «رف نمايد. تعبير ندارد مال يتيمان را با مال خود مخلوط و سپس مص

انـد كـه    اند و گفته سورة نساء نيز شايان توجه است. خوف ياد شده را به يقين و علم معنا كرده
آيد (كيـا    معناي علم نيز مي معناي گمان است، اما گاهي به گونه تعابير، هرچند به خوف در اين

اگر نگرانيـد كـه در حـق    «ماجرا اين است كه تعبير  ). اما واقع310، ص1ق، ج1422الهراسي، 
خـورده و    دهد كه اتفاقي رقم مي  ، نشان مي»يتيمان عادلانه رفتار نكنيد، سراغ زنان ديگر برويد

رو، فرمان داده شده  شده و ازاين  گرفته كه ماية رفتار نادرستي مي  دخل و تصرفاتي صورت مي
راغ زنان ديگر برويد. يعني كسي كه چنـين مشـكلي يـا    است كه براي پرهيز از آن اتفاقات، س

  چنين شرايطي دارد، با دختران يتيم ازدواج نكند.
اند كه آيه دربارة دخترك يتيمي نـازل   فهم آن كمك كند. گفته تواند به  سبب نزول آيه مي

مهريه؛ لـذا  خاطر مال و جمالش، تصميم گرفته بود كه با او ازدواج كند اما بدون  شده كه ولي او به
). در نقل ديگري آمده كـه  96، ص2ق، ج1405آيه نازل شده و از آن پرهيز داده است (راوندي، 

اين آيه دربارة دخترك يتيمي نازل شده كه تحت كفالت كسـي بـوده و او در مـال آن دختـرك     
 سـراغ ولـي دختـرك    مشاركت كرده و از قيافة او خوشش آمده و طمع در مال او پيدا كرده، و بـه 

آنكه مهر او را عادلانه قرار دهد و همانند دختران ديگـر، بـه او مهريـه     رفته تا با او ازدواج نمايد، بي
بپردازد. او از اين كار نهي شده و سفارش گرديده كه يا بايد مهر عادلانه پرداخت شود، يـا ازدواج  

  ).311، ص2ق، ج1422با زن ديگري صورت گيرد (كيا الهراسي، 
مْ فِـیھِنَّ وَ «فرمايد:  سورة نساء كه مي 127همچنين آية 

ُ
هُ یُفْتِـیک سَاءِ قُلِ اللَّ وَ یَسْتَفْتُونَکَ فِي النِّ

تِي لاَ تُؤْتُونَھُنَّ مَـا کُتِـبَ لَھُـنَّ وَ تَرْغَبُـونَ  سَاءِ اللاَّ مْ فِي الْکِتَابِ فِي یَتَامَی النِّ
ُ
نْ تَنْکِحُـوهُنَّ وَ مَا یُتْلَی عَلَیْک

َ
أ

هَ کَانَ بِهِ الْمُسْتَضْ  نْ تَقُومُوا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّ
َ
، بحـث  »عَلِیماً  عَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَ أ
فرمايد و اختصاص به دختر و پسر يا كوچـك و بـزرگ نـدارد، بلكـه      همة يتيمان را مطرح مي

و «داده شده است. كساني بر اين عقيده هسـتند كـه فرمـان    » يتيمان«قسط در امر  قيام به فرمان به
هاي جان، مـال،   كه پس از بحث از يتيمان زن آمده است، در عرصه» باِلقْسط  أنَْ تقَوُموا لليْتامي

وسـال آنـان اسـت (طبرسـي،      ارث، تصرفات، و دادن حق همة يتيمان، فارغ از جنسيت يا سـن 
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). ديگـر  129، ص1ق، ج1422/ دخيل،  451، ص2ق، ج1424/ مغنيه،  181، ص3ق، ج1372
مْ...  وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْیَتامی«آيات قرآني، مانند آية 

ُ
» قُلْ إِصْلاحٌ لَھُمْ خَیْـرٌ وَ إِن تُخَـالِطُوهُمْ فَـإِخْوانُک

يك عرصـه هسـتند،   ) كه هر كدام در 8(نساء:» وَ قُولُوا لَھُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً «...) و نيز آية 220(بقره:
  ياري اين ديدگاه بيايند. توانند به  مي

اما بايد پرسيد قيام عادلانه به امر يتيمان، يعني چـه؟ شـايد ايـن پرسـش، انـدكي سـاده و       
طورقِطـع   داراي جوابي روشن به نظر برسد، اما واقعيت آن اسـت كـه چنـين نيسـت؛ يعنـي، بـه      

نْ تَقُومُ «روشن نيست كه مراد قرآن كريم از 
َ
در آيـة مـورد بحـث، دقيقـاً چـه      » وا لِلْیَتَامَی بِالْقِسْطِ أ

انـد. بلـه،    روست كه مفسران سخن يكساني براي پاسخ به اين پرسش نداده اقدامي است؛ ازاين
مفهوم قسط و عدل روشن است، اما اينكه در اينجا مصداق آن چيست و خداوند بـه چـه كـار    

  دهد، بيان نشده است. مشخصي فرمان مي
رغـم   يه دربـارة ازدواج بـا دختـران يتـيم و تصـميم بـه نپـرداختن حـق آنـان، علـي          اين آ

مندي به ازدواج بـا آنـان، و دختـران مستضـعف اسـت. ايـن امـر در حقيقـت، بخشـي از           علاقه
كند؛ خداوند در ايـن آيـه درحقيقـت بـه برخـي       فرهنگ جاهلي بوده كه اسلام از آن نهي مي

اسـت كـه برخـي    » تقسـطوا «ميان تبيـين   وع ديگر درايندهد. موض ها و مسائل پاسخ مي پرسش
عباس نقـل اسـت كـه     ). از ابن114، ص1ق، ج1381است (ابوعبيده، » تعدلوا«معناي  اند به گفته

شـد، سـراغ دختـران      شان تمـام مـي   گرفتند و زماني كه سرمايه  افرادي زنان زيادي تا ده زن مي
تـر زن بگيريـد تـا     ، از اين رو آيـه نـازل شـد كـه كـم     رفتند تا از مال آنان استفاده كنند  يتيم مي

  ).97، ص2ق، ج1405مشكلي پيدا نكنيد و مبادا در مال يتيم طمع نماييد (راوندي، 

  چگونگي عدالت با يتيمان. 1
  لازم است چند نكته براي روشن شدن ابعاد بحث يادآوري شود:

؛ »همسر«ديگر، تعبير به  سويشده و از» يتيم«سو دربارة آنان تعبير به  نخست اينكه ازيك
رغم كودك (يتيم) بودن، از باب مجاز و از اين بـاب اسـت    گويي كاربرد همسر دربارة آنها به

كه اينان پدر و حامي ندارند. برخي مفسران ذكر يتيم را در اينجا، با اينكه آيـه در صـدد تبيـين    
مچون يتيمـان، ناتواننـد (شـنقيطي،    دانند كه زنان ه  رو، مي رفتار عادلانه با همسران است، ازاين

  ).220، ص1ق، ج1415
عدالتي در حـق يتيمـان، دربـارة كفـيلان ايتـام       اند منظور از نگراني از بي دوم آنكه گفته
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گيرنـد كـه يتيمـان را بـه       عهده دارنـد و بايـد وقتـي تصـميم مـي      است كه امر ازدواج آنها را به
ق، 1415در حقشّـان رعايـت شـود (خـازن،     آورند، مراقب باشند كه عـدالت   ازدواج كسي در

). اينان، ممكن است كه چون دختران يتيم، دختر خـود آنـان نيسـتند، عـدالت را     338، ص1ج
  طور كه شايسته است، در حقشان رعايت نكنند و حقوقشان ناديده گرفته شود.   آن

مـان را  سوم اينكه دربارة مخاطبِ آيه، برخي مفسران فرمان به رعايت عدالت در حـق يتي 
دانند كه امور و شئون ايتام به تصـميمات آنـان وابسـته باشـد، ازجملـه        خطاب به همة كساني مي

شـمارند (زمخشـري،     حاكمان؛ درنتيجـه، ايشـان را نيـز مشـمول حكـم آيـه و مخاطـب آن مـي        
). البته 238، ص2تا، ج / ابوالسعود، بي 567، ص1ق، ج1419عجيبه،  / ابن 570، ص1ق، ج1407

ري در اين امر ندارد، و شايد از باب تأكيد، چنين نظري داده باشند؛ چـه اينكـه حـاكم    آيه ظهو
عدالتي شـود. برخـي    تواند هم اجراي عدالت كند، و هم مانع بي  بسط يد دارد و اگر بخواهد مي

، 2ش، ج1363عبـدالعظيمي،   اند (حسـيني شـاه   هم حاكمان شرع را متولي اين كار معرفي كرده
اند و اينكه بايـد   يگر نيز، مسئول چنين موضوعي را امت اسلامي معرفي نموده). برخي د594ص

). كسـاني هـم   294، ص5ق، ج1418امت نظارت كند تا حقوق يتيمـان اسـتيفا شـود (زحيلـي،     
). برخي نيـز  238، ص2تا، ج اند (ابوالسعود، بي مسئوليت اين مهم را به اوليا و اوصيا محول كرده

تواننـد او را پـيش از    ر امر ازدواج دختر، مسئوليت و ولايت دارند، مـي معتقدند كه كساني كه د
إذا أراد أن يتزوجها فإنه إذا كان هو وليهـا كـان لـه أن    «سن بلوغ به عقد ازدواج كسي درآورند: 

  ).96، ص2ق، ج1405(راوندي، » يزوجها قبل البلوغ و له أن يزوجها.
هردليـل، بـه    ن كرد كه هر كسي سر و كارش بـه گونه بيا توان مسئله را اين  كه مي حاصل اين

اندركار امر يتيم است، بايد موارد ياد شـده را در حـق او رعايـت     نفع و يا دست افتد، و ذي  يتيم مي
  نمايد. اما سخن بر سر اين است كه رفتار عادلانه با يتيمان چيست؟ مهرية عادلانه چيست؟

رويـم، اتفاقـاً كسـاني را      رح شارحان ميهاي انديشمندان و ش وقتي سراغ تفسيرها، كتاب
انـد.   هاي گوناگون بـه آن نگريسـته   بينيم كه به مسئلة عدالت با يتيمان توجه كرده و از زاويه  مي

  شوند:  هاي گوناگون ديده مي ها در تفسيرهاي مختلف با نگرش اين ديدگاه

  . ازدواج1-1
ورزي قرار نگيرد، اما دقـت   تشايد در نگاه نخست، اصل ازدواج با كسي در دايرة عدال
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توانـد    دهـد كـه ازدواج مـي     انـد، نشـان مـي    كه مفسران نيز بـه آن توجـه كـرده    در مسئله، چنان
موضوع عدالت باشد؛ چـه اينكـه ممكـن اسـت كسـي در ازدواج، بـا رعايـت نكـردن شـأن و          

ن تصـريح  كه برخـي بـه آ   جايگاه افراد، و اجحاف در حق آنان، عدالت را ناديده بگيرد، چنان
). البته شنقيطي بيش از ايـن توضـيح نـداده و نگفتـه     221، ص1ق، ج1415اند (شنقيطي،  كرده

تواد حدس زد كـه منظـور، رعايـت      عدالتي در ازدواج چيست؛ اما مي است كه منظورش از بي
نكردن شئون يتيم و ناديده گرفتن برخي حقوقي است كه در اصل ازدواج بايد رعايـت شـود.   

ده، بر آن است كه بر اساس اين آيه، ازدواج با دختر يتيم، در صورتي جـايز اسـت   مفسر ياد ش
ان من کان في حجـره یتیمـة لا یجـوز لـه نکاحھـا إلا بتوفیتـه حقوقھـا «كه حقوق او رعايت شود: 

خواهد با او ازدواج كند، جـايز نيسـت     ؛ كسي كه تحت كفالتش دختر يتيمي است و ميکاملـة
). البتـه  223، ص1ق، ج1415(شـنقيطي،  » م حقـوق او را اسـتيفا كنـد.   كه تمـا  مگر در صورتي

هـا و ازجملـه در ازدواج    كساني هـم هسـتند كـه عـدالت را امـري عمـومي و در همـة عرصـه        
  ).241، ص4ق، ج1418دانند (زحيلي،   مي

كه سنخيت و تناسبي بين دو  برخي نيز بر اين باورند كه خودداري از ازدواج در صورتي
ندارد، كاري عادلانه است. اين دسته از مفسران، نمونة عيني رعايـت عـدالت در    طرف وجود

كند كـه اگـر دختـر     اند؛ براي نمونه، مصطفوي بيان مي ازدواج را تناسب ميان دو طرف دانسته
تواند با آن دختر رفتار متناسـب    يتيمِ زيبايي، مالي دارد ولي خواستگارش مطمئن نيست كه مي

رود كه بر او سـتم روا دارد، از ازدواج بـا او خـودداري كنـد؛       شد و احتمال ميشأن او داشته با
چه اينكه خودداري از ازدواج با چنين شخصي، بهتر از افتادن در مسير تضييع حقـوق او اسـت   

). مشابه اين حرف را، مفسر ديگـري در بيـان رفتـار    260و  259، ص9 ق، ج1430(مصطفوي، 
كـه   مـال، درصـورتي   گويد كه ازدواج با دختر غيرزيبـا و بـي   ؛ او ميعادلانه با كل يتيمان دارد

). 377، ص2ق، ج1419دار باشـد، عادلانـه اسـت (خطيـب،      همانند ازدواج با دختر زيباي مال
توان اين گمانـه را مطـرح كـرد كـه عـدالت در ازدواج بـا دختـر يتـيم، يعنـي            وصف، مي بااين

اش؛ و همچنين از عدالت است، ازدواج با دختر يتيمـي   به زيبايي رعايت حال دختر يتيم باتوجه
كه برخي  گردد و مصالح حال و آيندة او رعايت نشود؛ چنان كه زيبا نيست و ممكن است رها 

بسا دختراني فـارغ از زيبـايي    اند كه چه اند، و نيز يادآوري نموده همين موضوع تصريح كرده به
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شان كم داده شود، مورد توجه قرار گيرند، و در  ريهو زشتي، براي اينكه مالشان خورده و يا مه
  ).767، ص2ق، ج1412انصافي شود (سيد قطب،  حقشان بي

كردنـد و    مؤيد اين نظر، روايتي است دربارة مرداني كه دختراني يتـيم را نگهـداري مـي   
ان بـرده، و مـاجرا را بـا او در مي ـ     رسـيدند، آنهـا را پـيش خليفـه       زماني كه بـه سـن ازدواج مـي   

شدند كه با آن دختر ازدواج كنند يا نه، خليفـه بـه چهـرة دختـر نگـاه       گذاشتند، و جويا مي  مي
گفت او را وابگذار و با ديگري ازدواج كن، امـا اگـر دختـر      كرد، و اگر دختر زيبا بود، مي  مي

). همچنين دربارة نوع برخورد 288، ص5ق، ج1418گفت ازدواج كن (زحيلي،   زيبا نبود، مي
گرفـت   دار بودن، با آنان ازدواج صورت مـي  اند كه در صورت زيبا و مال ا دختران يتيم، گفتهب

  ).436، ص1ق، ج 1413شدند (حجازي،  و اگر زشت بودند، تا پايان عمر رها مي
تـوان گفـت كـه منظـور از رفتـار عادلانـه در موضـوع مـورد           علاوه بر اصل ازدواج، مي

كه ازدواج صـورت گرفـت، دختـران يتـيم      درصورتي بحث، رعايت حق همسري است؛ يعني
مثابه طعمه نباشند، كه وقتي نياز مالي مـرد برطـرف شـد، آنهـا را رهـا كنـد و حـق انسـاني و          به

؛ وقتـي   لا تعـدلوا إذا تـزوّجتم فـیھن«انـد:   كـه كسـاني گفتـه    زنانگي آنان را ناديده بگيـرد. چنـان  
ــان بــي  )؛ 20، ص1ق، ج1406(فــيض كاشــاني،  »عــدالتي نكنيــد. ازدواج كرديــد، در حــق آن

؛ نگرانيـد  خشیتم أن لا تعدلوا... اذا تزوجتم بھـنّ «ديگري نيز با كمي تفاوت، همين تعبير را دارد: 
)؛ كساني هم 507تا، ص (اردبيلي، بي» كه وقتي با آنها ازدواج كرديد عدالت را رعايت نكنيد.

چـه در ازدواج و چـه غيـر ازدواج، دوسـتاني     اند كه در برابـر يتيمـان،    منظور آيه را اين دانسته
). 220، ص1ق، ج1408انتخاب نشوند كه حق دختران يتيم ناديـده گرفتـه شـود (آل سـعدي،     

وصف، هر اقدامي خلاف شأن دختر يتيم در ازدواج، كـاري خـلاف انصـاف و عـدالت      بااين
مراعـات عـدالت در   است؛ اعم از شأن فردي يا اجتماعي يا خانوادگي و يا مالي او؛ درنتيجـه،  

رديـف اجتمـاعي آنـان در امـر      سنخ و هم حق آنان، قاعدتاً، رعايت شأن ايشان در حد شأن هم
  ازدواج است.

 . مهريه1-2

عدالتي در مهريه، مراعات  قرينة موضوع مهريه، كه در آن حقوق مالي وجود دارد، بي به
يا جـزء آن امتنـاع شـود، و يـا     نكردن مهرية لازم دختر يتيم است اعم از اينكه از پرداخت كل 
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آن را ناچيز قرار دهند. در اين صورت، اگر نگرانـي وجـود دارد كـه مهريـة ازدواج بـا دختـر       
كه گزارش شـده اسـت    يتيم، مراعات نشود يا ناعادلانه باشد، بايد از آن خودداري كرد؛ چنان

در مهريـة   فـي الصـداق؛ و لا یقسـط لھـا«آورند:  عمل نمي كه برخي در مهريه، مراعات لازم را به
)؛ از ايـن رو مفسـران بـر    247، ص4ق، ج1418(زحيلـي،  » كننـد.  آنان مراعات عدالت را نمـي 

و یبخسـوهنّ فـي «اساس آيات مورد بحث، اشاره دارند كه در مهريه عدالت را رعايـت كنيـد:   
، 1جق، 1403(كلبــي غرنــاطي، » الصــداق مکــان ولایــتھم علــیھم فقیــل لھــم أقســطوا فــي مھــورهنّ.

إلاّ أن «ترين آيين و يـا رسـم مهريـه را بايـد لحـاظ كـرد:        ). برخي هم بر آنند كه عالي129ص
). در تعبيـــر ديگـــري، 13، ص8ق، ج1383(دروزه، » .یبلغـــوا لھـــن أعلـــی ســـنّتھن فـــي الصـــداق

أن تقســطوا لھــن فــي إکمــال «ورزي در مهريــه، كامــل پــرداختن آن معرفــي شــده اســت:  عــدالت
و   ). كســاني نيــز نــدادن مهريــه را مــورد نظــر دانســته244، ص3ق، ج1422(ثعلبــي، » الصــداق.

تـا،   اند كه بايد مهريه پرداخت شود تا عدالت در حـق يتـيم رعايـت گـردد (التركـي، بـي       گفته
  ).481، ص1ق، ج1422جوزي،  عباس هم همين نظر نقل شده است (ابن )؛ از ابن77ص

اخـت نكـردن مهريـه اسـت (حـوي،      انـد كـه منظـور، نگرانـي از پرد     برخي ديگـر گفتـه  
تـوان بـراي     ترين حقي كـه مـي   )، و اين، دور از واقع نيست؛ چراكه مهم990، ص2ق، ج1424

انـد كـه كسـي حـق      كه برخي تصريح كـرده  زن در چنين جايي فرض كرد، مهريه است؛ چنان
» لھن في الصداق. لا تنکحوهن إلا أن تقسطوا«ازدواج با دختر يتيم را ندارد، مگر با مهرية عادلانه: 

توان اين را هم افزود كه مهرية دختر يتيم، بايد هماننـد    ). مي567، ص1ق، ج1419عجيبه،  (ابن
ن یُقســطُوا لھَــا صَــداقَ مَھــرِ مِثلِھــا«شــود:   مهــري باشــد كــه بــه دختــران مشــابه وي داده مــي

َ
» .الاَّ أ

د كه مهرية عادلانة هر زنـي،  دهن  ها، نشان مي ). اين نظرها و نقل96، ص2ق، ج1405(راوندي، 
معناي عادلانه بودن آن نيسـت. ايـن    ها براي زنانِ متفاوت، به بستگي به او دارد و يكساني مهريه

دليل است كه نقل شده در دوران جاهليت، مرداني با دختران يتيم زيبـا، ازدواج   امر شايد بدين
انـد كـه سـتم     ا كساني تصريح كردهآنكه مهرية آنها را پرداخت كنند (همان)؛ لذ كردند بي  مي

و إن خفـتم أن تجـوروا، و ألا «نكردن، مربوط به نوع پرداخت كردن و يا نكـردن مهريـه اسـت:    
اوصـاف، نـدادن    ). بـااين 289، ص9ق، ج1405(ابياري،   .»تعدلوا فی مھورهن، و فی النفقة علیھن

شـود، از    مهريه تعيين مـي  مهريه، كم گذاشتن از آن و يا رعايت نكردن جايگاه زني كه برايش
  موارد عدالت در مهريه است.
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 . هزينة زندگي1-3

سورة بقره،  233يكي از حقوق زنان در فقه اسلامي و بر اساس آيات قرآن همچون آية 
كنـد، يعنـي     پرداخت هزينة زندگيِ رايج و متعارف آنها است. كسـي كـه بـا زنـي ازدواج مـي     

متعارف او را بپردازد. در ازدواج با دختر يتيم نيز ايـن اصـل   گيرد كه هزينة زندگي   عهده مي به
صورت متعارف و در شـأن او تـأمين شـود.     و اين حكم، جاري است و بايد هزينة زندگي او به

رو است كه برخي منظور از رعايت عدالت در حق يتيم را تأمين مناسـب هزينـة زنـدگي     ازاين
؛ اگر نگرانيـد كـه   لا تعدلوا فی مھورهن، و فی النفقة علیھنو إن خفتم أن تجوروا، و أ«اند:  او داسته

(ابيـاري،  » شـان عـدالت نورزيـد، ازدواج نكنيـد.     شان و نفقه در حق آنان ستم كنيد و در مهريه
ولا تقصـروا فـی حقھـنّ «. ديگري نيز همين نكته را با تعبيري ديگر دارد:  )289، ص9ق، ج1405

  ).507تا، ص (اردبيلي، بي.» ... النفقة
تنها تأمين زندگي رايج و متعارف، مطلوب است، كه ممكن است فراتر از پرداخـت و   نه

نْ تَقُومُـوا لِلْیَتـامی«كه برخي  اداي حقشان براي زندگي آبرومندانه باشد؛ چنان
َ
را فراتـر  » بِالْقِسْـط  أ

ن، )؛ همچنين رعايـت عـدالت در حـق آنـا    98، ص1419اند (صادقي تهراني،  از عدالت دانسته
)؛ پـس، در  124تا، ص انفاق كردن بر اساس عرف معرفي شده است (مغنيه، التفسير المبين، بي

عرصة تأمين اولية زندگي دختر يتيم، رفتار عادلانه با او، رعايـت شـأن او در زنـدگي متعـارف     
است؛ در حدي كه اگر از سوي مـرد چنـين خواسـتي تـأمين نشـود، بايـد زنـدگي او از جـاي         

انفاقات كه براي افراي خاص در نظر گرفته شده است، تأمين شود؛ پس عـدالت  ديگري مانند 
  اي. شان در هر دوره هاي متعارف زندگي در حق آنان، يعني تأمين هزينه

 . رعايت جايگاه انساني1-4

هـاي مـالي و    رو باشـد كـه يتيمـان، داراي مـوقعيتي     ممكن است رعايـت عـدالت ازايـن   
عنـوان   داران باشـد، يعنـي يتـيم بـه     سمت زيبارويان و مـال  ها به شخصيتي متفاوتي باشند، و طمع

عنـوان وسـيله و ابـزاري بـراي      انساني كه حق حيات و زيست انساني دارد، ديده نشود، بلكه بـه 
ها در نظر گرفته شود. رعايت عدالت در حق يتيمان در اين موضوع، آن هم نـه   تأمين خواست

هـاي   آن است كه فارغ از اينكـه داراي موقعيـت يـا برتـري    صرفاً دختر يتيم، بلكه همة يتيمان، 
مادي و غيرمادي باشند يا نباشند، نگاه عادلانة انساني بـه آنهـا شـود. ايـن ديـدگاه، موضـوعي       
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است كه برخي از مفسران، آن را مقصودي محتمل از مبحث عدالت در آيات قـرآن پيرامـون   
ا في مالھا و جمالھا من یتامی النساء إلا بالقسط من أجل فنُھوا عن أن ینکحوا من رغبو«دانند:  يتيمان مي

رغبتھم عنھن إذا کنّ قلیلات المال و الجمال و کان الولي یرغـب عـن أن ینکحھـا و یکـره أن یزوّجھـا 
اند، از  دار نگهداري يتيمان گرديده ؛ كساني كه عهدهرجلاً فیشرکه في ماله بما شرکته فیعضـلھا

انـد، مگـر در صـورت     به زيبايي و مال آنهـا نظـر دارنـد، نهـي شـده      ازدواج با دختران يتيم كه
كه اگر آنها مال و جمالي نداشتند، تمايلي به ازدواج بـا آنـان نبـود، و     رعايت عدالت؛ درحالي

كند و علاقه هم ندارد كـه او را بـه ازدواج     دار امور آنها، از ازدواج با آنان خودداري مي عهده
آن ديگري را با مال دختـر يتـيم كـه خـودش در آن شـريك اسـت،        ديگري درآورد، تا مبادا

  ).264، ص4تا، ج عاشور، بي (ابن» دهد. شريك كند، و از اين رو دختر را در تنگنا قرار مي
و أن تعنـوا بشـئونھم عنایـة «انـد:   گونه تعبير كـرده  برخي نيز از اين شئون و شخصيت، اين

كـه   ). چنـان 294، ص5ق، ج1418(زحيلـي،  » ننـد. ؛ به جايگاه و شأن آنان توجه ويـژه ك خاصة
نيز مورد توجه مفسران بـوده اسـت   » أنفُسَـھُم«رعايت عدالت دربارة خودشان، با تعبير  تصريح به

). يعنـي  343، ص9ق، ج1409/ موسوي سـبزواري،   109، ص1ق، ج1423(حسيني شيرازي، 
  هويت انساني آنان در عدالت بايد مد نظر باشد.

 قي و تربيتي. سلوك اخلا1-5

كردنـد و آنهـا بـا آنـان       هايي آمده كه دختران يتيم پـيش افـرادي زنـدگي مـي     در روايت
زدنـد، و متوليـان يتيمـان از ايـن كـار نهـي شـدند (طبـري،           نمودند و كتكشان مـي   بداخلاقي مي

توانند قرينـه باشـند كـه منظـور از رعايـت        ها مي گونه گزارش ). اين155و  146، ص4ق، 1412
الت، پرهيز از بداخلاقي، و كتك زدن است. در واقـع، رفتـار نادرسـت و خشـن بـا يتيمـان،       عد

تنها اين جنبة منفي مورد نظر است، كه جنبة ايجابي رفتار  كاري ناعادلانه معرفي شده است؛ و نه
نيكو هم مورد توجه است. يعني رفتار عادلانه با يتيم، سلوك درست اخلاقي، و آن چيزي است 

انـد   كه برخي بر اين تأكيد و تصريح كـرده  سته و بايسته است در حق او انجام شود. چنانكه شاي
اند كه با آنان حسن معاشـرت داشـته باشـند و دربـارة      كه بايد به تربيت يتيمان توجه شود و گفته

تـرين مسـامحه و    آموزش و تربيت و حفـظ امـوال آنـان، كمـال مراقبـت را بنماينـد و كوچـك       
طـور،   ). همين230، ص4ق، ج1404ي را دربارة آنها روا ندارند (حسيني همداني، ا انگاري سهل
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انـد:   برخي نيز سلوك اخلاقي قويم با يتيمان را مصـداق رعايـت عـدالت در حـق آنـان دانسـته      
  ).328، ص3تا، ج (طنطاوي، بي.»  سلوك الطریق القویم مع هؤلاء الضعاف«

  . نگاهباني از مال و دارايي1-6
اند كه در آنهـا بـه حفاظـت از مـال يتيمـان و نخـوردن آن و حتـي         قرآن آمدهآياتي در 

ـبِ وَ لاَ «نزديك نشدن به آن سفارش شده است:  یِّ لُوا الْخَبِیـثَ بِالطَّ مْوَالَھُمْ وَ لاَ تَتَبَـدَّ
َ
وَ آتُوا الْیَتَامَی أ

هُ کَانَ حُوبـاً کَبِ  مْ إِنَّ
ُ
مْوَالِک

َ
مْوَالَھُمْ إِلَی أ

َ
کُلُوا أ

ْ
تِی هِـیَ «) و 2(نسـاء: » یـراً تَأ وَ لاَ تَقْرَبُـواْ مَـالَ الْیَتِـیمِ إِلاَّ بِـالَّ

حْسَـنُ 
َ
شـان در معـرض    دهند كه يتيمـان و دارايـي    ها نشان مي ). اين آيه34و اسراء: 152(انعام:» أ

رغـم اينكـه همـة ابعـاد زنـدگي و زيسـت يتيمـان در معـرض          تندباد تصرف عدواني هستند. به
انـد و   پيشـگان قـرار داشـته    گويي اموال آنان بيش از امور ديگر در طمعِ طمـع  آسيب است، اما

دارند، از اين رو، در نگاه برخي انديشمندان، دستور به رعايت عدالت در حق يتيمـان، ممكـن   
ورزي دربـارة دارايـي يتيمـان،     است رعايـت مصـالح آنـان در امـور مـالي باشـد. ايـن عـدالت        

  اند. موماً مفسران آنها را در تفسيرهايشان مورد توجه قرار دادهچندگونه قابل تصور است كه ع
نخست اينكه اگر كسي مال يتيمي را در اختيار دارد، بايد بـه او برگردانـد. در آيـاتي از    
قرآن، به اين مهم توجه داده شده است كه مال يتيمان را به آنان بدهيد، ماننـد آيـة دوم سـورة    

فرمان  عدالت در حق يتيمان را ناظر به وست كه برخي، فراخوان بهر نساء. اين فرمان شايد ازاين
كـه   )؛ چنـان 232، ص1ق، ج1417انـد (نـووي،    خدا در حق آنان، و ازجمله همين آيـه دانسـته  

عـدالتي در حـق يتـيم، يعنـي      انـد كـه نگرانـي از بـي     برخي مفسران به اين نكته تصـريح كـرده  
سـورة نسـاء نيـز     127). آية 462، ص1ق، ج1419يبه، عج عدالتي در روابط مالي با يتيم (ابن بي
هاي قبل از اسـلام وجـود دارد، بـه     همين معنا رهنمون شود. نقلي كه دربارة ازدواج تواند به  مي

نـوعي مرسـوم و رايـج و سـنت بـوده اسـت كـه         كند؛ چراكه گويي به  اين برداشت كمك مي
گرفتنـد، سـراغ    قتي در مضيقة مالي قرار مـي كردند، و و  مرداني با ده زن و يا بيشتر، ازدواج مي

الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر فإذا ضاق ماله أخذ من أمال «رفتند:   مال زن يتيمشان مي
  ).129، ص1ق، ج1403(كلبي، .» اليتيم

علاوه، نبايد مال يتيمان را ازسرِ اسراف، مصرف و تصرف كرد، كمااينكه قرآن كريم  به
بَــرُوا وَ « فرمايــد: مــي

ْ
نْ یَک

َ
کُلُوهــا إِسْــرافاً وَ بِــداراً أ

ْ
رو اســت كــه يكــي از  )؛ از ايــن6(نســاء:» لا تَأ
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هشدارهاي مهم و جدي قرآن كريم،دربارة خوردن مال يتيمـان اسـت كـه از آن، بـه خـوردن      
مْــوالَ الْیَتــامی«آتــش تعبيــر شــده اســت: 

َ
کُلُونَ أ

ْ
ــأ ــذینَ یَ کُلُو  إِنَّ الَّ

ْ
ــأ مــا یَ » بُطُــونِھِمْ نــاراً   نَ فــيظُلْمــاً إِنَّ

  ).10(نساء:
قسـط را حفـظ مـال معنـا      براينكـه قيـام بـه    حفظ مال يتيم، چنان است كـه برخـي عـلاوه   

انـد كـه نبايـد تعـدي و      اند، از آن وجوب حفظ مال يتيمان را نيز برداشت كـرده و گفتـه   كرده
نْ تَقُومُوا«تفريط صورت بگيرد، چراكه در 

َ
» لليتـامي «ظ امـوال اسـت؛ و   معنـاي حف ـ  ، قيام بـه »وَ أ

كند بر اينكه دخل و تصرف متولي و متكفل امور يتيم، بايد براي آن يتـيم سـودمند     دلالت مي
، يعني واجب است مال يتيم حفظ شود و تعدي و تفـريط در آن صـورت   »بالقسـط«باشد. و نيز 

ش، 1378نشود (طيب، باطل خورده  بار در آن نگردد و به نگيرد و از بين نرود و تصرفات زيان
  ).224، ص4ج

تنها در مال يتـيم نبايـد    افزايي است. بر اساس اين نگاه، نه نكتة دوم، اصلاح مال و سرمايه
قسـط در   تصرف كرد، بلكه نبايد گذاشت راكد و بدون افزودگي بماند. در تفسير قمي، قيام به

، 1ش، ج1363ت (قمـي،  كار يتيمان، اصلاح مال آنان و افساد نكردن در آن تفسـير شـده اس ـ  
). ديگراني نيز رعايت مصالح دنيايي يتيمان و ازجمله رشد سـرماية آنـان و اختصـاص    154ص

انـد (آل   دادن بهترين سهم براي ايشان و اتخاذ بهترين روش در اين امور را منظـور آيـه دانسـته   
  ). 220، ص1ق، ج1408سعدي، 

ل يتـيم و مـال خـود را نبايـد     سوم اينكه در صورت زندگي مشترك داشتن بـا يتـيم، مـا   
درهم آميخت، و در صورت مخلوط شدن آنها با يكديگر، در هنگام تقسيمشان، نبايـد امـوال   

كـه برخـي مغسـران     خوب را براي خود و اموال بد و نامرغوب را سهم يتيمان قـرار داد؛ چنـان  
ه؛ بـر كسـي روا   لا يحل للرجل أن يستبدل جيداً من مـال يتيمـه بمـال رديء مـن مال ـ    «اند:  گفته

، 1ق، ج1416(الجزائري، » نيست كه اموالِ خوب يتيم را با اموالِ نامرغوب خود تعويض كند.
خصـوص درهـم    ). پس روشن است كـه اعطـاي مـال و نخـوردن امـوال يتيمـان و بـه       436ص

بسا اگـر   نياميختن اموال يتيم با اموال خود، از امور مورد تأكيد جدي قرآن و مفسران است؛ چه
تساوي، يتيم متضرر شـود و حـق    ال يتيم با اموال ديگران مخلوط شود، هنگام تقسيم آنها بهامو

تساوي، درحقيقت،  و تقسيم به  تر بوده او تضييع گردد؛ چراكه اموال او ازجهتي بهتر و مرغوب
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جفا در حق او است. در چنين مواردي، رعايت عدالت بيشتر مطرح است تا جـايي كـه كسـي    
يتيمي را در اختيار دارد و بايد به او برگرداند؛ ازاين رواست كه قـرآن كـريم    مال مشخصي از

مْوالَھُمْ إِلی«گويد:  صراحت مي به
َ
کُلُوا أ

ْ
مْ   وَ لا تَأ

ُ
مْوالِک

َ
  ).2(نساء:» أ

نكتة چهارم نيز طمع داشتن در ارث يتيمان است. برخي مفسران به اين نكته اشاره كـرده  
گرفتنـد   بسا برخي متوليان امور دختران يتـيم، تصـميم مـي    اند كه چه و از آن نهي نموده و گفته

آوردنـد كـه بـه آنـان تمـايلي نداشـتند و دختـران بـا ايـن اقـدام            كه آنها را به ازدواج كسي در
ماندند تـا عمرشـان سـرآيد و بميرنـد، و آنهـا خـود وارث امـوال آن         كردند و مي همراهي نمي
جل مالھن و من لا یعجبنه ثم نسی صحبتھن و یتربص بھـن أن فربما یتزوجھن لأ«شدند:  دخترها مي
  ).244، ص3ق، ج1422(ثعلبي، .» یمتن فیرثھن

گونة ديگري شرح و تفصيل داده و  برخي ديگر، ماجراي طمع به ارث دختران يتيم را به
هـا در ميـان فرزنـدان، سـهم      گونه رايج بوده كه در هنگـام تقسـيم ارث   اند كه گويي، اين گفته
نسـبت سـن، توزيـع     ) و بـه 196، ص5ق، ج1412شـد (طبـري،    ترها شروع مـي  دن، از بزرگدا
رسـيد و يـا سـهم كمـي نصـيب آنـان        ترها يا اصـلاً ارثـي نمـي    بسا به كوچك گرديد، و چه  مي
سورة نسـاء آمـده، ايـن     127كه در آية » فرزندانِ مستضعف«به ذكر  خصوص باتوجه شد. به  مي

تواند اين نقل تاريخي را تأييد كند. طبري، از محروميت وارثان دختر   شود و مي  امر تقويت مي
عبـاس نيـز    ). ابن196و خردسال از ارث در دوران جاهليت نيز گزارش كرده است (همان، ص

وصـف، فراخوانـدن    ). بـااين 481، ص1ق، ج1422جوزي،  متعرض مسئلة ارث شده است (ابن
ي و مـوارد مشـابه آنهاسـت، يعنـي اختصـاص نـدادن       هاي تاريخ عدالت، ناظر به اين واقعيت به

  سهم ارث برخي يتيمان به آنان و يا كم دادن سهمشان.

  جانبه . حقوق همه1-7
شايد در يـك جملـه بتـوان گفـت كـه منظـور از رفتـار عادلانـه بـا يتيمـان، پـرداختن و            

)؛ حق 260ص، 2ق، ج1406جانبة يتيمان است (سبزواري،  تر، تأمين حقوق همه تعبيري دقيق به
ورزنـد و    تواند متعلق به كسي باشد، و ديگراني در آن طمع مي  در اينجا هر چيزي است كه مي

توانـد    كنند؛ همچنين بايد گفت كه حـق، مـي    اي، آن را از چنگ وي خارج مي بهانه يا حتي به
حـق   گانه، اموري هستند كـه بـه آنهـا    هاي سه در سه عرصة تن، مال و حيثيت باشد. اين عرصه



97   |   در نگاه مفسران مانیتیدادگرانه با  رفتار
 

 

ق، 1382انـد (مـلا حـويش،     يتيم ياد كرده» كل حقوق«كه برخي، از تعبير  گيرد؛ چنان  تعلق مي
)؛ پس در هركجا هركسي، احساس كرد كه تـن يـا مـال و يـا حيثيـت كسـي در       611، ص5ج

گيرنـد، بايسـته اسـت كـه بـا ايـن شـاخص،          معرض آسيب است و ديگراني آن را ناديـده مـي  
  صاف گام بردارد.ورزي و ان سمت عدالت به

جانبه هسـتند و شـامل همـة     تعبيرهاي عام سفارش به رعايت عدالت در امور يتيمان، همه
رود. اداره   عـدالتي در آن مـي   نحوي به يتيمان مربوط است و احتمال بـي  شوند كه به  اموري مي

آمـده نيـز   » رتـدبي «و قيد » امور«)، كه با تعبير 266، ص4تا، ج عاشور، بي كردن امور يتيمان (ابن
تواند نشان دهد كه مشكل در يك يـا دو جـا نيسـت و همـة مشـكل هـم در امـوال نيسـت،           مي

، يـاد  »خـاص بعـد از عـام   «عنـوان ذكـر    كه برخي، هم از تـدبير و هـم از مـال و شـايد بـه      چنان
). 96، ص2ق، ج1405(راونـدي،  .» إن تحرجتم من ولایة الیتامی و أکـل أمـوالھم إیمانـاً «اند:  كرده

جانبـه نديـدن موضـوع، توسـط ايـن       بعدي و يا دوبعديِ برخي مفسران، نشان از همـه  نگاه يك
انـد كـه    ها، پنداشته هاي تاريخي و سبب نزول به برخي نقل گروه از مفسران است. ايشان باتوجه

ها اطلاق دارند و همة ابعـاد   مشكل كار يتيمان، در مال يا ازدواجشان بوده است، حال آنكه آيه
  گردند.  تواند متعلق عدالت باشد، شامل مي  ور يتيمان را كه ميام

پيش از اين نيز گفتيم كه اختلاط و زندگي مشترك ازجمله مواردي است كه در قـرآن  
مْ «به آن اشاره رفته است: 

ُ
) و ايـن شـامل همـة ابعـاد حيـات      220(بقره:» وَ إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُک

شـود؛ يعنـي نگـاه تحقيرآميـز و يـا        دلانة اخلاقي را نيـز شـامل مـي   است و هرگونه رفتار غيرعا
هُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْـلِحِ «كه فراز  انگيز هم، مشمول رفتار غيرعادلانه است؛ چنان هوس در » وَ اللَّ

ها مشـخص   هاي دروني انسان تواند اشاره به همين موضوع باشد. چه اينكه انگيزه  پايان آيه، مي
بـرداي از يتيمـان را در سـر     يستند، جز براي خـدا. آنـان كـه انديشـة درونـي سـوء بـراي بهـره        ن

داننـد، و    پرورانند، با كساني كه نيت و تصميم و عزم خير دارند، تنها خود و خدايشـان مـي   مي
  ت.يسبراي امر به رعايت عدالت كافي ناين 

  گيري نتيجه
ورزي در حق يتيمـان، كـه    عدالت«د كه اين پژوهش در پي پاسخ دادن به اين پرسش بو

در چندين آية قرآن به آن توصية أكيد شده است، چه معنايي دارد و مفسران چـه برداشـتي از   
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تعبير ديگر، سوال آن است كه راهكار عينـي و عملـي عـدالت ورزيـدن در حـق       آن دارند؟ به
، »شـود؟  تلقـي مـي  يتيمان چيست و چه كاري در حق آنـان عادلانـه و چـه كـاري غيرعادلانـه      

ورزي  چنان كه شايستة عـدالت  دهد كه اغلب مفسران، آن  كاوش در تفاسير مختلف، نشان مي
هاي قرآن كريم اسـت، بـه ايـن موضـوع نپرداختـه، و       با يتيمان و متناسب با تأكيدها و سفارش

انـد.   ودهعمدتاً در آيات مورد بحث، به مسئلة ازدواج، و يا اموال يتيمان و احكامشان، توجه نم ـ
تـر   تر و با نگاهي جـامع  البته ديديم كه مفسران يا عالمان ديگري نيز هستند كه در ابعادي وسيع

به اين مسئله نگريسته، و موارد جديدي را مطرح نموده و بعضـاً عـدالت بـا يتيمـان را بـه همـة       
ر هـا د  رغـم برخـي كاسـتي    انـد. درهرحـال، علـي    شئون حيات فردي و اجتماعي آنان كشانيده
دسـت   هـايي بـه   لاي مباحـث تفسـيري آنـان، نكتـه     تفاسير، از مجموعة تلاش مفسران و از لابـه 

  ورزي با يتيمان پرداخت. تبيين ابعاد عدالت توان به آيد كه با استفاده از اين نكات مي مي
دستاورد اين پژوهش، تبيين لزوم رعايت عدالت در اصـل ازدواج و پـس از آن، تـأمين    

هاي او در ابعـاد   ها و دارايي م چه با نفقه و چه با انفاق، رعايت و حفظ سرمايههزينة زندگي يتي
مختلف، حفظ شـئون انسـاني و شخصـيت او، تربيـت وي و رفتـار اخلاقـي بـا او، و سـرانجام،         

هـاي   جانبه در حق اوست. نگاهي دقيق به آيات مربوط به يتيمان و نيز آيـه  رعايت عدالت همه
هاي جدي و حتي چپـاول قـرار    دهد كه يتيمان چون در معرض آسيب  ورزي، نشان مي عدالت

هاي ممكن كه احتمال آسـيب ديـدن آنهـا وجـود دارد، بايـد انصـاف و        دارند، در همة عرصه
عدالت را در حقشان روا داشت و فرمان خداي متعال را جدي گرفت و نصب العين قـرار داد.  

توانند در پاسداشـت حقـوق يتيمـان     ه ميوصف، مخاطب اين آيات همة كساني هستند ك بااين
صورت مستقيم در امور يتيمان دخالت دارنـد و چـه كسـاني     كه به اقدامي انجام دهند؛ چه آنان

  رابطه خدمتي كنند. توانند دراين كه مي
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 ش.١٣٧٢

 ق. ١۴١٢؛ بیروت: دارالمعرفة، جامع البیان فی تأویل آی القرآنجریر؛  طبری، محمدبن .٣۶

 تا. ؛ قاهره: دار نهضه مصر للطباعه و النشر، بیالتفسیر الوسیط للقرآن الکریمطنطاوی، سید محمد؛  .٣٧

 ش.١٣٧٨پ دوم، تهران: انتشارات اسلام، ؛ چانآاطیب البیان فی تفسیر القر طیب، سید عبدالحسین؛  .٣٨

 ق.١۴٠۶؛ اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین، الوافیفیض کاشانی، محمدمحسن؛  .٣٩

 ش. ١٣۶٣تحقیق طیب موسوی جزائری؛ چاپ سوم، قم: دارالکتاب،  ؛ بهتفسیر القمّیابراهیم؛  بن قمی، علی .۴٠

 ق.١۴٠٣وت: دارالکتاب العربی، ؛ بیرالتسهیل لعلوم التنزیلاحمد؛  کلبی غرناطی، محمدبن .۴١

 ق.١۴٢٢؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، أحکام القرآنمحمد؛  بن کیا الهراسی، علی .۴٢

 ق.١۴٣٠؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، التحقیق فی کلمات القرآنمصطفوی، حسن؛  .۴٣

 تا. ؛ چاپ سوم، قم: بنیاد بعثت، بیالتفسیر المبینمغنیه، محمدجواد؛  .۴۴

 ق.١۴٢۴؛ بیروت: دارکتب الاسلامیة، الکاشفدجواد؛ مغنیه، محم .۴۵
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 ق.١٣٨٢؛ دمشق: مطبعة الترقی، بیان المعانیملا حویش آل غازی، سید عبدالقادر؛  .۴۶

؛ چـاپ دوم، بیـروت: مؤسسـة اهـل مواهب الرحمان فی تفسیر القـرآنموسوی سبزواری، سید عبدالاعلی؛  .۴٧
 ق.١۴٠٩البیت ع، 

 ش.١٣۶٩؛ چاپ نهم، تهران: امیر کبیر، وی معنویمثنالدین محمد؛  مولوی بلخی، جلال .۴٨

تحقیق محمـد امـین الصـناوی؛  ؛ بـهمراح لبید لکشف معنی القـرآن المجیـدعمر؛  نووی جاوی، محمدبن .۴٩
 ق.١۴١٧بیروت: دارالکتب العلمیة، 
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